
 

  

  

  

  

   و سپهريمولانا، حافظ

  *محمدرضا خالقي

  چكيده

شود كه مـضامين مـشترك در انديـشه و آثـار سـه شـاعر                  در اين مقاله بررسي مي    

هـاي    هاي زماني بسيار، جلوه     برجسته و سترگ تاريخ شعر فارسي در پس فاصله        

گوناگون يافته است؛ زيرا هر يك از اين سه تن آن مـضامين را بـا زبـان خـاص                    

اي خـاص بيـان       زمان و مردم جامعة خويش بـه گونـه        خود و با توجه به شرايط       

اند؛ به طوري كه گويي همة اجزا و ساختار آثار آنها جهاتي به هم مربـوط                  نموده

بيني خاص و در عين حـال يكـساني را بـا زبـان و                 و متصل بوده و دركل، جهان     

اين وجوه مشترك در اشعار اين سه شـاعر         . كنند  اي توصيف مي    اصطلاحات ويژه 

هايي است كه سبب شـده موضـوعات     داراي شدت و ضعف و فراز و نشيب  بزرگ

خـدا، قـرآن،   : متنوع و مشتركي در آثارشان بازتابانـده شـود؛ موضـوعاتي ماننـد            

فنا، سـير و    طبيعت، غم و شادي، اميدواري، دوري از منيت و خودبيني، مرگ و             

  .، وحدت وجود و عشق)عرفان و مكاشفه(سلوك 

 موضوعات مشترك در آثار مولانا، سپهري و حافظ بـه طـور             در اين مقاله برخي   

غـم و   . 2طبيعـت   . 1: انـد از   اجمال و گذرا مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارت         

  . اميد و صبر. 7تنهايي . 6هيچ شدن يا حيرت . 5عشق . 4مرگ و فنا . 3شادي 

    كليديگانواژ

  .عرفانمولانا، سهراب، حافظ، عشق، غم و شادي، مرگ و فنا، 
                                                 

 Email: khaleghi@ikiu.ac.ir        ;المللي امام خميني دانشگاه بينگروه زبان و ادبيات فارسي دانشيار  *



 52

  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

  مقدمه

در ايـن صـد     . گـذرد   نزديك به يك قرن از آغاز تجدد و تحول بنيادي در شعر فارسي مـي              

ي بسياري را     ها  ها و چاه   آلوده قرن، راه   هاي مه   تلاطم، قافلة شعر نو، اين مسافر جاده       پر سالة

اهـي  ها آمده تا به امـروز رسـيده اسـت و از اينجـا نيـز ر                  روشن ديروز  از سايه . آزموده است 

تـوان   در اين سـفر پـر از گردنـه و فـراز و نـشيب، هـم مـي       . هاي ناديده و مبهم است   فردا

هـاي   توان آن را لبريز از پرتگاه       اندازها و مناظر دلگشا و پاك و پر نوري ديد و هم مي             چشم

خـرمن گـل و    ها گاه خرمن هايل و هولناك مشاهده نمود كه از سوي نظاّرگان حاشية جاده      

آدمـي هيچگـاه از   . توده سنگ و ناسـزا    شده است و گاه توده      ثار اين قافله مي   عطر و بوسه ن   

شعر همواره به موازات حيات آدمي حضور مستمر        . شعر و فطرت شاعرانه جدا نزيسته است      

اين آميختگاري فطري انسان با شعر تا آنجاست كه برخـي اعتقـاد             . اي داشته است    و پياپي 

) 49تـا،     تامسون، بي (» .تر از زبان مشترك مردم اوليه است       اساساً زبان شعر ابتدايي   «: دارند

اي است كه در قاب هيچ تعريف و در قالب هـيچ فرمـولي                نفسه پديده   كه شعر في   پيداست

آيد، در هر لحظه از هر كجـاي رودخانـه            نو مي  به شعر مثل آب رودخانه است، نو     . گنجد نمي

كنـد و     شـكل ظـاهري آب تفـاوت مـي        تنهـا بـستر رودخانـه و        . توان آبي نو برداشـت      مي

ل و زبـان و                    . پذير است  فرسودگي هر اثر هنري طرحي اسـت كـه از مجمـوع فكـر و تخيـ

شـود و در شـعر طرحـي اسـت از            چگونگي بيان و تركيب و ادغام اينها در هم افكنده مـي           

واقع، شعر معماري     در .چون بنايي متشكلّ   شود هم   كلمات كه چون افكنده شد، شعري مي      

  .است  است كه در هيأت متصور و متجسم خود فضايي ساختمندكلام

تـوانيم بـه دسـتگاه        اي كه شاعر از جهان پيرامون خود داشـته، مـي            به كمك درك تجربه   

اين سخن بدين معنا نيست كه جهان شعر عين جهاني اسـت كـه              . منجسم فكري او راه يابيم    

  .ره جدا از آن و غيرآن هم نيستموضوع ادراكات متعارف ماست؛ اما بايد دانست كه يكس

مولانا، حافظ و سپهري از معدود شاعران بزرگي هستند كه سخن گفتن از اشعار سهل               

و ممتنع آنها كاري بس دشوار است؛ بيشتر بدين سبب كه گويي اشعار آنها، در عين فاصلة                 
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 ـ اي كه دارند، آتشفشان خاموشي است از واژه         زماني يي آنهـا  كـلام جـادو  . اهاي سادة پرمعن

كـران درونـشان     ستايش زندگي و جهان است؛ نوعي آفـرينش هنـري كـه از دريـاي بـي                

. هيچ ترديد به سرمنزلي ازلـي و اسـاطيري پيوسـته اسـت        گيرد و اين دريا بي     سرچشمه مي 

 سـبك و سـياق و       هر يك از اين سه شاعر پرشور      كران درون و ذهن پرتلاطم       اقيانوس بي 

تار كـه همـان روح پـاك و زلال و ذهـن تـصويرگر و جـوال                   و با يك     دارداي   دنياي ويژه 

هر خوانندة با ذوقي بـا خوانـدن اشـعار آسـماني آنهـا              . شود  آنهاست، به يكديگر متصل مي    

حـرف و كـلام دل اوسـت     گويي حرف و كلام شاعر     .گشايد  هاي درون خويش را مي      عقده

شده و با دسـت پرتـوانش   قريحة شاعر خطور كرده و به زبان شيواي او بيان         كه به ذهن پر   

شده از جانب شاعر دنيـايي اسـت سراسـر از             دنياي ترسيم . است بر روي كاغذ نقش بسته    

هـا    هايي نيز دارد، ولي هضم تلخي       انديشي كه هر چند تلخي     محبت، عشق، روشني و نيك    

تـوان گفـت انديـشة         بدين ترتيب مـي    .تر و ميسرتر است    با زبان شيوا و فصيح شاعر راحت      

هـاي    همچون كلام و انديشة حافظ معمايي شيرين و جادويي است كه به اشـتياق              سهراب

بخشد و همچون مولانا روح اسير در قفس تن را با اشعار خويش به پرواز                 خاموش جان مي  

وجود دور افتاده است، به سرمنزل هدايت و روشـني          » نيستان«آورد و انسان را كه از        درمي

ام و گريزان او را به اصل خود برساند؛ زيرا بـه قـول خداونـدگار               كشاند تا بتواند روح ناآر      مي

   :عشق، مولانا

 هر كسي كاو دور ماند از اصـل خـويش         

  

 باز جويـد روزگـار وصـل خـويش        

)4، ب1 دفتر،1387مولوي،(  

ها درد مشتركي  توان دريافت كه درد آن   اين گونه است كه با بررسي شعرهاي آنان مي        

بان ساده و يا با استفاده از اسـتعارات تـازه و تـشبيهات بـديع و                 كه هر يك آن را به ز      بوده  

 هـم در مثنـوي      ، بنابراين .اند  هاي دلنشين و يا نيشدار و گزنده بيان نموده          زنده و گاه با طنز    

هايي گنجانده شده اسـت       معنوي و هم در ديوان حافظ و نيز در هشت كتاب سهراب آموزه            

  . ا فكر و زبان آنهاست مستلزم آشنايي بشانكه خواندن و فهم
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سهراب از نسل حـافظ اسـت و هماننـد او در قلمـرو اثيـري سـحرانگيز متافيزيـك،                    «

 جان تابناكش چنان با هستي      .انگيز دارد   العاده و حيرت    همچون قلمرو فيزيك، بينشي خارق    

تغزلي درآميخته است كه براي مرگ و ميرايي و از ياد رفتن و فرامـوش شـدن فرصـت و                    

او نيز مانند حافظ، جزو حافظة تاريخي و فرهنگي ايـن مـرز و بـوم                . ذاردگ  نمي ازاي ب  روزنه

اش جهـاني را      ناپـذير هـستي    است و جاوداني خواهد شد؛ زيرا هر تار و پود اليـاف توصـيف             

رسيدن كامل به او فهمي عميق و شناختي صـحيح، دركـي ظريـف و شـوقي           . انگيزد  برمي

  : به قول حافظ چون؛)9، 1378وكيلي ،(» دخواه مياي ناب  مايه محققانه و جان

 هزار نكتة باريكتر ز مـو اينجاسـت       

  

 نه هر كه سر بتراشد قلنـدري دانـد        

  )442، ب1382برزگرخالقي ،(

اي است كه مفـاهيم بلنـد و نغـز عرفـاني را در اشـعار زيبـاي                    مولانا نيز عارف شوريده   

 بحر معرفتي اسـت كـه هـر         خويش گنجانيده است و براي بسياري از شيفتگان و سالكان،         

كم نيـستند شـوريدگاني كـه بـا         . برند  اي مي  يك از اين درياي منقلب به وسع خويش بهره        

شـان تغييـر پيـدا كـرده و بـه            اند و مسير زندگي     ضمير منقلب شده   آشنايي با اين پير روشن    

 او  . سهراب از كساني است كه تأثير زيادي از اين عارف عاشق برده است             .اند  آرامش رسيده 

بـا عينـك    » ها  زندگي خواب «و  » مرگ رنگ « در كتاب    به ويژه كه در اوايل دورة شاعري      

  : به قول مولانا.نگريست بدبيني به زندگي و جهان مي

 كبـود   پيش چشمت داشـتي شيـشه   

  

نمــود زان ســبب عــالم كبــودت مــي  

)329، ب1، دفتر1387 مولوي،(  

  : هويداست» ير شبق«كه اين امر از اولين شعر اولين كتابش به نام 

جنبشي نيـست   / رنگ خاموشي در طرح لب است     / گاهي است كه چون من همه را        دير

  .)13، 1378سپهري، (شب است ها در قير  ها، پا دست/ در اين خاموشي

 در انديشه و آثار اين سه شاعر برجسته و سترگ تـاريخ             شترك مضامين م  هدر اين مقال  

هاي گونـاگون يافتـه       جلوه ،هاي زماني بسيار    صله در پس فا   شود كه   بررسي مي شعر فارسي   
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 هر يك از اين سه تن آن مضامين را با زبان خاص خود و با توجـه بـه شـرايط                      ؛ زيرا است

اند؛ به طوري كه گويي همة اجـزا          اي خاص بيان نموده    زمان و مردم جامعة خويش به گونه      

بينـي خـاص و      و دركل، جهان  هايي به هم مربوط و متصّل بوده         از جهت  و ساختار آثار آنها   

اين وجوه مشترك   . كنند اي توصيف مي    در عين حال يكساني را با زبان و اصطلاحات ويژه         

هايي است و گـاه ديـده        در اشعار اين سه شاعر بزرگ داراي شدت و ضعف و فراز و نشيب             

تـر    شود كه موضوعي در اشعار يك شاعر مثلاً سهراب يا حافظ و يا مولانا بسيار پررنگ                 مي

 به هر روي، بـه علـت نوسـان          .آن پرداخته شده است   ه  تر از ديگري است و بيشتر ب        و قوي 

 ولي به طور    ،ندافكري آنها موضوعات همانند امواج خروشاني هستند كه داراي فراز و فرود           

 خـدا،   ؛ ماننـد  توان مصاديقي را در اشعار آنها يافت كه قابل تأمل و بررسـي اسـت                 مي ،كلي

ت و خـودبيني، مـرگ و فنـا، سـير و                 قرآن، طبيعت، غ   م و شادي، اميـدواري، دوري از منيـ

شناسـي، تنهـايي،     شناسي و هـستي    ، وحدت وجود، عشق، انسان    )عرفان و مكاشفه  (سلوك  

تضاد و پارادوكس، هيچ شدن وجود يا حيرت، فراق و دوري از وحدت، اغتنام فرصت، رهـا                 

  ... .ر، سكوت، صبر، دعا و نيايش و شدن از خود و جهان ماده، قضا و قدر، وصال، سف

  :كنيم  را بررسي مي از اين موضوعاتبرخياكنون 

  طبيعت

 در  به ويژه، . طبيعت در شعر سپهري انعكاسي عميق دارد و از جايگاه بالايي برخوردار است            

توان اتحّاد او را با طبيعت مشاهده نمود و اين گرايش             او كاملاً مي  » بهشت انديشة «مرحلة  

گيرد؛ روزگاراني كه طفل نوپاي انديشة شـاعر          ان نوجواني و جواني وي سرچشمه مي      از دور 

هاي شناخت و معرفت بوده       در حال دست و پا زدن و كوشيدن براي رسيدن به بهترين قلهّ            

  . شاعر» برزخ انديشة«است؛ يعني دوران 

ان و  بـريم كـه تنهـا طبيعـت بهـار و تابـست              مـي  هاي شعر سپهري پي     با توجه به دفتر   «

هاي بديع آفتاب و باران و درخت و گل و گياه و موجودات ايـن دو فـصل                    ها و جلوه    زيبايي
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 اما در فصل سـرما كـه همـه چيـز            ،شود اي ديگر برجسته مي     است كه در چشم او به گونه      

تـشنة  / چهچـة سـال   ترين موسـم بـي   در لخت«شود، سپهري كه حتيّ    ميفسرده و پنهان    

  د؟ است، چه بايد بكن» زمزمه

نـد؛ آن قـدر دور كـه بـا نگـاهي منفـي              ادر شعر سپهري اسفند و فروردين از هـم دور         

از روزن   رسـد   و نه آواز پري مـي     / يني دارد هوايي كه نه افزايش يك ساقه طن       در: گويد مي

  ).231، 1375عابدي، (» ام تشنة زمزمه/ منظومة برف

، اي نيـست  دارد، سـخن تـازه   اين طرز تفكرّ كه انسان با طبيعت قرابت و نزديكي    ،البته

هـا بـا انديـشه سـبب          ها نسبت به اطراف خود و آميختگاري آن نگـاه            زاوية ديد انسان   ولي

خواهد شد كه تصوير جديد و نويي به دست آيد؛ مانند معني بيگانـه كـه گـويي موجـودي                    

ضرب نگاه درست و انديـشة       جديد پا به عرصة وجود نهاده است؛ تولدي تازه كه از حاصل           

  . ي و صحيح به دست آمده استقو

. اي از مراتب آن است الطبيعه نيست، بل مرتبه بيني مولانا طبيعت در تقابل ماوراء در جهان«

به سخن ديگر رابطة طبيعت و ماوراء      
 

از ديـدگاه مولانـا     . الطبيعه رابطة طولي است، نه عرضـي      

بـه   طبيعـت محـصور   . گنجـد   چگونگي رابطه و اتصال طبيعت به ماوراي طبيعت در عقل نمي          

  .)73، 1382زماني، (» استزمان و مكان است و ماوراي طبيعت از حيطة زمان و مكان خارج 

 تعلـّــق نيـــست مخلـــوقي بـــدو بـــي

ــود در روان  ــصل و وصــل نب ــه ف  زآنك

ــر ار دوري ز اصــل پــس پيــاپي مــي  ب

 ايــن تعلـّـق را خــرد چــون ره بــرد    

  

ــي  ــق هــست ب ــو آن تعلّ  ،!چــون اي عم

 گمـــانفـــصل و وصـــل ننديـــشد غير

ــل  ــوي وصـ ــت آرد سـ ــا رگ مرديـ  تـ

 بستة فصل است و وصل است اين خـرد        

  )3695 تا 3699، ب4، دفتر1387مولوي، (

 تـشبيه اي، كه برآمده از طبيعت است،     مولانا در بيت اول مثنوي معنوي انسان را به ني         

گويد و گاه طبيعـت را بـه          ولي در جاي ديگر از چهرة انساني طبيعت نيز سخن مي           ،كند  مي

  :فرمايد سازد؛ آنجا كه مي نسان مانند ميا
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 جسم خـاك از عـشق بـر افـلاك شـد           

ــقا   !عـــشق، جـــان طـــور آمـــد عاشـ

  

 كــوه در رقــص آمــد و چــالاك شــد

ــست و  ــور م ــرّ موســي صــاعقِا ط خَ  

)26 و 25، ب 1همان، دفتر(  

  : گذرد بيند و از چهرة انساني طبيعت مي اما ظاهراً سپهري فقط چهرة طبيعي انسان را مي

روح مـن گـاهي مثـل يـك سـنگ سـر راه          .../ من در جهت تازة اشيا جاري است      روح  

دهـم گـوش بـه        مثل يك گلدان مي   / دانم  مثل بال حشره وزن سحر را مي      .../ حقيقت دارد 

  .)287، 1378سپهري، (... مثل زنبيل پر از ميوه تب تند رسيدن دارم / موسيقي روييدن

  )350همان، . (صبحاب دم در دل من چيزي است مثل يك بيشة نور مثل خو

در ديوان حافظ نيز ابياتي آمده است كه بيانگر اتحّاد طبيعت با انسان و يا اتحّاد انـسان                  

  :با طبيعت است

ــراغ دارد    ــن ف ــت ز چم ــه دور روي ــا ب   دل م

 كه چو سرو پايبند است و چو لاله داغ دارد           

)301، 1382برزگرخالقي، (  

   بوي دوست  و  خواست گل كه دم زند از رنگ مي

 از غيــرت صــبا نفــسش در دهــان گرفــت  
)235همان، (  

ــد دم  ــف او زن ــه ز زل ــاب دارم ك ــشه ت   ز بنف

 !بها بين كه چـه در دمِـاغ دارد         تو سياه كم    

  به چمن خرام و بنگر بر تخت گل، كـه لالـه           

 ...به نديم شاه ماند كه به كـف ايـاغ دارد              

  يمبگري من و شمع صبحگاهي سزد ار به هم       

 كــه بــسوختيم و از مــا بــت مــا فــراغ دارد  

)301همان، (  
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تشبيه انسان به طبيعت و     (نگري وجود دارد، هر دو        ممكن است گفته شود چون يكسان     

نگري وجود دارد و سراسر       يكسان! يكي است و تفاوتي ندارد؛ آري     ) تشبيه طبيعت به انسان   

 اما همـان    ،»ست كه در جام افتاده    يك فروغ رخ ساقي ا    « هستي از عالم و آدم همه و همه       

ش بايد نگريست، به طبيعت نيز     ا  ها و ابتلائات خودساخته     گونه كه به انسان از وراي آلودگي      

 داشت و از منظر متعالي و بالاتري به آن و اتفّاقات و حـوادث ايجادشـده           نگاهي بايد چنين 

  . در آن نگريست

سـتايي   طبيعـت «. ايي سپهري است  ست  يكي ديگر از مواردي كه قابل ذكر است طبيعت        

در ) مثلاً از روسو تا آنـدره ژيـد       (ستايي رمانتيسم اروپايي     ظاهر چيزي از طبيعت   ه  سپهري ب 

» خورد و آن عرفان شرقي اسـت        تر آب مي   اي عميق   مايه هايش از درون     اما ريشه  ،خود دارد 

  ) 26، 1371آشوري، امامي، معصومي همداني، (

شـود بـراي      اي مـي    شود و پياله    ها به صورت معبد تصوير مي       طبيعت در آثار رمانتيسم   «

 ؛!)خبر ز لذتّ شرب مدام مـا       اي بي / ايم ما در پياله عكس رخ يار ديده      (ديدن عكس رخ يار     

در چنـين ديـدي از طبيعـت، علـف          . ذرة جـان جهـان     يعني تجلـّي ذات خداونـدي در ذره       

هـاي تمـدن     است و از پيرايـه است و كسي هم كه به طبيعت نزديك   » دستمال پروردگار «

هـاي هـستي جهـاني در         بينـد؛ چـشمه     شود و همه چيز را مـي        به دور، مردمكي شفاف مي    

گردد از اين سـبب رمانتيـسم بـه يـك       اي از خدا مي     يابد و حصه و ذره      وجودش سيلان مي  

  ) 11، 1371حسيني، (» معني دعوتي براي تشرفّ به آيين طبيعت است

ا روح طبيعت را دارد؛ ميل يكي شدن بـا خـدا و حـافظ از آن                 سهراب ميل يكي شدن ب    

  : ها راه را نشانش داده است سوي زمان

 خيز تو خود حجاب خودي حافظ از ميان بر  ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست

)637 ،1382 برزگرخالقي،(  

  :يردگ  ميقرار» يك سنگ در برابر حقيقت«گويد چرا روحش مثل  و بدين ترتيب به او مي



 

 

59

 مولانا، حافظ و سپهري

جمال يار ندارد نقـاب و پـرده، ولـي        

   

 غبار ره بنشان تا نظر تـواني كـرد        

  )366همان، (

؛ بـه   »شـنود   صداي نفس باغچه را مـي     «چنان به طبيعت نزديك است كه        سپهري آن 

جهت «گردد كه در      روح او چنان لطيف مي    . را» شيهة پاك حقيقت از دور    «همان سان كه    

 ولـي نـوع     ،كنـد   ها زندگي مـي     كه در زمين و با همين آدم       ايناو با   . جاري است » تازة اشيا 

نيـز  » سرنوشت تر آب و عادت سبز درخت      «نگرش عرفاني او باعث شده است تا با         نگاه و   

  . آشنا باشد

 /شـنوم   من صداي نفس باغچه را مي      /من در اين خانه به گمنامي نمناك علف نزديكم        

مـن صـداي   / شيهة پاك حقيقت از دور/ جريان گل ميخك در فكر /...و صداي ظلمت را،    

سـپهري،   (آشنا هستم با سرنوشـت تـر آب عـادت سـبز درخـت             .../ شنوم  وزش ماده را مي   

1378 ،286(.  

  غم و شادي

. نهاد بشري هميشه قرين اندوه است و اين ترنمّ محزون حزن تا به ابد شنيده خواهـد شـد          

تـوان آن را از قـاموس زنـدگي          غم و شادي دو پديدة طبيعي روح بشر است و هرگز نمي           «

خـواه بـر آدمـي       خواه و غم از فقدان چيـزي دل        شادي از حصول امري دل    . بشر حذف كرد  

شادي معمولاً همراه با رضايت نفس است و غم متضمن نوعي تنبه؛ چـرا              . گردد  عارض مي 

يـن  در ا  .آن دل سپرده بودند، از دسـت رفتـه اسـت          ه  يابند كه آنچه ب     مي  زدگان در  كه اندوه 

غم و شادي هر كس به اندازة وسعت ديد و          . يابند  مي  اعتباري جهان را در    حالت است كه بي   

سان   بدين .توان غم و شادي را به نازل و عالي تقسيم كرد             از اين رو مي    .ژرفايي نظر اوست  

زمـاني،  (» اساسـي دارد  دلان بـصير تفـاوت       غم و شادي افراد سفله با غم و شادي صاحب         

إِنَّ قاَرونَ كَانَ مـِنْ قـَومِ       «: آمده است ) 28( سورة قصص    76كه در آية     ان؛ چن )313،  1383

                    ةِ إِذْ قـَالَ لـَهةِ أُولِـي الْقـُوبصبِالْع لَتَنوُء هفاَتِحا إِنَّ ممِنْ الْكُنوُزِ م نَاهآتَيو هِملَيغَى عى فَبوسم
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      حِبلَا ي إِنَّ اللَّه لَا تَفْرَح همقارون از قوم موسي بود كه بر آنها       «؛  )76قصص،  (»  الْفَرِحيِنَ قَو 

هـايش بـر گروهـي از مـردم      هايي داديم كـه حمـل كليـد         افزوني جست و به او چنان گنج      

سرمست مباش؛ زيرا خدا سرمستان را      : آنگاه كه قومش به او گفتند     . نمود  نيرومند دشوار مي  

  ».دوست ندارد

  :فرمايد مي مولانا. دة لازم رواني در زندگي بشر استبايد گفت كه غم و شادي دو پدي

سـت پـيش مجتهـد       غم چـو آيينـه    

 بعـــد ضـــد رنـــج آن ضـــد دگـــر

 اين دو وصف از پنجة دسـتت ببـين        

ــا   ــد دايم ــبض باش ــر ق ــه را گ  پنج

 زاين دو وصفش كار و مكسب منتظم      

  

نمايـد روي ضـد       كاندر اين ضد مـي    

ــر   رو دهــد يعنــي گــشاد و كــرّ و ف

 بـسط آيـد يقـين     بعد قبض مـشت،     

 يا همه بـسط، او بـود چـون مبـتلا          

 چون پر مرغ اين دو حال او را مهم         

  )3762 تا 3769ب ،3دفتر مولوي،(

تـا  » مـرگ رنـگ   «سهراب شاعر غمناكي است كه رنگ غم و اندوه در همة آثارش از              

هاي متفاوت نمايان است و خوانندة هشت كتـاب، گـاه فـراز و             به گونه » ما هيچ، ما نگاه     «

كند كه غم در جايي پررنگ و محسوس و در جايي ديگـر               هايي را در آنها احساس مي       رودف

سـهراب از غـم     . توان آن را دريافـت نمـود        رنگ خود را باخته است و از محتواي كلام مي         

ترديد از جنس    اين غم همان غم سرشار مولانا و حافظ نيست؟ غم سهراب بي            آيا. گويد  مي

بند وجودشـان     دردشان برخاسته و از ميان بند     ي كه از درون پر    ؛ غم غم مولانا و حافظ است    

هاي مذاب آتشفشاني خاموش و غمگين در حال فوران و پرتاب             ريشه يافته و چونان سنگ    

درد جـاودانگي   «انديـشد و درد او        سهراب به ابديت مي   . ندا كرانگي ابديت  شدن به سوي بي   

انجامـد، از لـذتّ و    ن و احساسي پرشور ميمندانه است و گاه به هيجا اين انديشه درد  . است

» كـشد  هـاي يـك اثـر هنرمندانـه سـرمي           ها و جمله    شود و از ميان عبارت      اندوه سرشار مي  

  .)64، 1375عابدي ،(
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ها را گل كـردم، پـل زدم از           غم/ آواز تو در كوه سحر، و گياهي به نماز        !/ اي درخور اوج  

  .)263، 1378سپهري، (دوست خود تا صخرة 

  .)210همان،  (اي ندويديم كه شبنم اندوهي بر ما نفشاند بر چه سبزه/ ! كودكياي همه

 غـم  .شود انفعالات و كيفيات نفساني محسوب مي«اصولاً بايد گفت كه غم و شادي از   

ل                     » نتيجة تأثرّ نفس است از حصول امـري مكـروه و غالبـاً غيـر منتظـر و بيـرون از تحمـ

  .)711، 1367فروزانفر، (

: هاسـت   نشيند و ايـن غـم را مرتبـه          بر آن مي  اي است كه به مرور دود غم          هآدمي آين «

المـؤمن  «نامة اعمال ما همان آيينـة ماسـت؛         . يكي را غم عقباست و يكي را غم مولاست        

آن سـوي  .  و ديگـرش مـاييم   - جلّ جلاله    - حقّ است    اش    مؤمن يك آينه  . »المؤمن  مرآة  

 اين سوي همه آلودگي است و دود و دوده و        سويي است همه پاكي است، و       و بي  كه اوست 

اي كه حقّ است، خود را بـه هـيچ            ما دوزخي خواهيم شد، از آنكه آن مؤمن و آينه         . سياهي

اي كـه     دود و سـياهي آينـه     . بيند؛ اما او را كه غم مولاست، پاك پاك است           نحو در ما نمي   

دلـي و پـاكي و        ت و زنده  غم مولا شادي است و فرح اس      . ماييم، همه از غم دنيا و عقباست      

  .)321 ،1371، بهشتي شيرازي(» غم مولي عين شادي است. عشق

عوامل مختلفي در ايجاد غم و اندوه و قبض دروني انـسان دخالـت دارد كـه گـاه ايـن         

  :فرمايد حافظ مي. و گاه معنوي است عوامل مربوط به امور مادي

غم جهان مخور و پند مـن مبـر از يـاد       

  وز جبين گره بگـشاي     رضا به داده بده   

  

 كه اين لطيفة عشقم ز رهروي ياد است،       

سـت  كه بر من و تو در ِ اختيـار نگـشاده            

)100، 1382برزگرخالقي، (  

كنـد    داند و توصيه مي     در اين بيت خواجة شيراز علتّ غم را پرداختن به امور دنيايي مي            

را » ا غم به سـر بـردن  دمي ب«يا در جاي ديگر ديوان    . بايد راضي بود   به رضاي خداوند  كه  

  :كند نفي مي



 62

  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

   ارزد دمي با غم به سر بردن جهان يكسر نمي

  ارزد   به مي بفروش دلق ما كز اين بهتر نمي  

)384همان، (  

 ولـي   ،بايد گفت كه ماهيت غم از نظر علمي هنوز آشكار نيـست مثـل عواطـف ديگـر                 

ر هرگز خاموشـي نـدارد؛      كند كه انگا    آتش چنان سوزندگي در مغز انسان ايجاد مي        چونهم

مولانـا  . خواهد انسان را مالك همة هستي سـازد         غمي كه در نتيجة عشق است و انگار مي        

و ) خداونـد (باكي و گستاخي در راه دوست  بي: برد؛ از جمله نيز عوامل غم را مختلف نام مي  

  :فرمايد يا عمل انسان و يا منيت و خودبيني؛ آنجا كه مي

مـات و غـم   هر چه بر تو آيـد از ظل    

باكي كنـد در راه دوسـت       هر كه بي  

  

 باكي و گستاخي اسـت هـم       آن ز بي  

 رهزن مـردان شـد و نـامرد اوسـت         

  )90 و 89، ب1 دفتر،1387 ،مولوي(

 دم بـه  هاي دم   فعل توست اين غصه   
  

ــود  ــن ب ــياي ــد معن ــف قَ ــم ج القل  

)3182، ب 5همان، دفتر (  

يم و خودمحوري بيرون آورد   » بودن من«ها را از حالت فردي و         بايد گفت كه وقتي غم    

 كليّ و بشري بخشيديم، هنر خواهد شد و آفرينش هنري خواهد بود؛ هنـري               ةو به آن جنب   

گويـد كـه      مولانا از غمي سخن مي    . رود  كار مي  كه براي پالايش رواني مردمان متعارف به      

يان بردن آن در داند؛ هماني كه سهراب با از م    مي» من بودن «آن را حاصل غرور و تكبر و        

  : پي جاودانگي و رسيدن به بهترين مطلوب و مقصود است

هستي مرا بـرچين اي نـدانم چـه خـدايي           / !نفرين. و شبيخوني بود  / دچارِ بودن گشتم  

سود كه ايـن غـم را نتوانـد سـينه           و چه   / تن را شكافت  » بس«مرمر  » من«نيزة  / !موهوم

  .)204 ،1378 سپهري،... (دريد 

دانـد و چـارة آن را در          را عامل غم و غـصه مـي       » با خود بودن  «نيز  در غزليات شمس    

  : دهد خودي ارائه مي بي



 

 

63

 مولانا، حافظ و سپهري

 اي آن نفسي كه با خودي، بستة ابر غصه

  

 خودي، مه به كنار آيدت وآن نفسي كه بي

)195، 1دفتر ،1363فروزانفر، (  

گ آنچه بر فضاي اشعار سهراب حاكم است، غم و افسردگي رمانتيك است؛ غمي گن             «

گيـرد و در شـعر        هاي تردي و شكنندگي جواني گريبـان آدمـي را مـي             و گمنام كه در سال    

شود؛ اما در عين حال روح شاعرانه         شاعران به صورت شكوه و شكايت از روزگار پديدار مي         

شود كه بـاز هـم بـه       آزردگي او از همة جهان سبب مي        برد و دل    لذتّي دردپرستانه از آن مي    

  .)12 ،1372، سياهپوش(» ه ببرد و از دست او پيش او بنالددامان همين غم پنا

وهـم را  / هـا را بـشكن   بـشتاب، درد / بام را برافكن و بتاب كه خرمن تيرگي اينجاسـت    

ديـري اسـت كـه خـويش را         /  بچـين كـه رسـيده اسـت        مـرا انـدوه   / دونيمه كن، كه منم   

رسـان كـه    » مـن «رتر  مرا بدآن سو بر، به صخرة ب       /و روزن آشتي بسته است    / ايم  رنجانده

  .)195 و 194، 1378سپهري، ( ام جدا مانده

شده در دل آدمـي را نهـي         هاي ايجاد   هاي مختلف غم    ابيات زير خواجة شيراز به صورت     در  

  . رسد نمايد كه غم نبايد خورد؛ زيرا روزي غم به پايان مي كند و در هر صورت توصيه مي مي

ام غـم نخواهـد مانـد            رسيد مژده كه ايـ

  

ن نماند، چنين نيز هم نخواهد مانـد       چنا  

)447، 1382برزگرخالقي، (  

 دوش وقت سحر از غصه نجـاتم دادنـد        

  

اندر آن ظلمت شب آب حيـاتم دادنـد         و  

)455همان، (  

 در شـود   ترسم كه اشك در غم مـا پـرده        

 خواهم شدن به ميكده گريان و دادخـواه       

  

...مهر به عالم سـمر شـود         اين راز سربه   و  

لاص من آنجا مگـر شـود      كز دست غم خ     

)554همان،(  

 گشته بازآيد به كنعان غم مخـور       يوسف گم 

   

  كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور      

)613همان، (  
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بـا حـال قـبض      » مـسافر «و در منظومـة      با حال بـسط   » صداي پاي آب  «در منظومة   

دايمـي  نـد؛ يعنـي     ا بايد توجه داشت كه هم بسط و هم قبض هر دو جزو احـوال             . مواجهيم

نكتـة ديگـر،    . پايان شب تاريك روح، سپيده است     ! شوند؛ آري   نيستند و به يكديگر بدل مي     

غم عرفاني، يعني قبض، با غم و اندوه در معناي متعارف آن تفاوت دارد؛ چنانكه مولانا كه                 

توان گفت كـه مـردان         ترتيب مي  به اين . كند  دشمن غم و اندوه است، از قبض ستايش مي        

  .شادمانه باشند، از حالت قبض به دور نيستندكامل هر چند 

ــرو    ــدت اي راه ــضي آي ــه قب ! چونك

ــدي     ــستان ب ــصل تاب ــاره ف ــر هم گ

 گر ترشروي است آن دي، مشفق است      

چونكه قبض آمد، تو در وي بسط بين        

ــرش     ــان ت ــدان و داناي ــان خن كودك

ــه ــيش مجتهــد  غــم چــو آيين ســت پ

پنجــه را گــر قــبض باشــد دايمــا     

  

دل مــشو  يــسآن صــلاح توســت، آ 

ــستان زدي   ــيد در بـ ــوزش خورشـ سـ

ا محـرق اسـت         صيف خندان اسـت، امـ

تـازه بــاش و چــين مــيفكن بــر جبــين  

غــم جگــر را باشــد و شــادي ز شــش  

ــي  ــدر آن ضــد م ــد روي ضــد  كان نماي

ــتلا   ــون مب ــود چ ــسط او ب ــه ب ــا هم  ي

  )3734 تا3765، ب3، دفتر1387مولوي، (

هاي ديگران عوض نخـواهم       لبم را با شادي   هاي ق   اندوه«: گويد  جبران خليل جبران مي   

هايم كه از انـدوه قلـبم بـه اعـضايم             من هرگز رضايت نخواهم داد به اينكه آن اشك        . كرد

هاي مشتاق آرزومند را     ام، ناله   من به خوبي گوش داده    . شود، تبديل به خنده شود      سرازير مي 

  .)273 ،1361جعفري، (» ام هاي موسيقي دريافته تر از آهنگ شيرين

  مرگ و فنا

شود و تا آخرين اشعار او        مرگ از مضاميني است كه در اولين اشعار سپهري بسيار تكرار مي           

انديـشة غالـب   «. باشد نيز از كلمات و مفاهيم پركاربرد است؛ البته داراي شدت و ضعف مي         

بـه  . دارد  در سهراب انديشة اعتقاد به اصل متعالي است و براي روح هيچ توقفّي را روا نمي               
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كند، همواره در حال اوج گـرفتن و تبـديل            اين معتقد است كه روح وقتي جسم را ترك مي         

هر كه را خوابگه آخـر      «سهراب اگرچه مثل حافظ قبول دارد كه        . شدن و تغيير يافتن است    

خواهـد بـرود و       اش به هر جا كه مـي        تواند به مدد روح چراغاني      ، اما مي  »مشتي خاك است  

   .)22، 1378وكيلي، (» خواهد دست يابد ملكوتي كه ميلهي و برسد و به هر مقام ا

خوريم كه مرگ و اندوه و شب با باوري سرشار از             در عرفان ايران، گاه به اشاراتي برمي      

. انـد   اصولاً عارفان مسلمان مرگ را وصول به حق دانسته        . شادي و زيبايي تلقيّ شده است     

  :گويد مولانا در غزلي معروف به يارانش مي

 ه روز مرگ چو تابوت من روان باشـد   ب

 !فـراق ! فـراق : ام چو ببيني، مگو     جنازه

 دام دانه فرورفت در زمين كه نرست      ك

  

 گمان مبركه مرا درد اين جهان باشـد     

 مرا وصال و ملاقات آن زمـان باشـد          

!چرا به دانة انسانت اين گمـان باشـد؟      

)1317، 1363فروزانفر ،(  

ن زركوب، وصيت كرده بود كه آيين عزاداري در مـرگ           الدي جانشين مولانا، شيخ صلاح   

در .  اما براي صـاحبان راز  ،اي ندانسته   را جز هديه  » مرگ تن «خود مولانا هم    . او اجرا نشود  

» المـوت ريحانـةالمؤمنِ   «و يـا    » المـؤمن الَمـوت     تحُفَةُ«: احاديث ديني هم آمده است كه     

  .)121 ،1361همان، (

  : گويد سپهري نيز مي

و فوت بايـد    /  هميشه با نفس تازه راه بايد رفت       /ر عادت پيوسته در مسير تماشاست     غبا

  .)314، 1378سپهري،  (كه پاك پاك شود صورت طلايي مرگ/ كرد

  .  با مرگ البته برازندة سپهري استيچنين برخوردي پاك و آرام

جنـازة  همچنان روزي   «: نويسد  افلاكي در باب شور و اشتياق مولانا به مرگ چنين مي          

كردنـد و     ها مـي    بردند و اهل عزا و مردم نوحه        جواني را با تتق ابريشمين و آرايش تمام مي        

ايـن نـامراد    : الدين مقابل اوفتاده، فرمـود كـه       ناگاه حضرت مولانا شمس   . نمودند  جزعي مي 
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خورم و آن  ها در اين حسرت خون جگر مي  برند تا ما را ببرند؟ كه سال        پرحسرت را كجا مي   

  .دهد ميدست ن

 مرگ اگر مـرد اسـت آيـد پـيش مـن           

 رنــگ و بــو مــن از او جــاني بــرم بــي

  

تنـگ  تا كـشم خـوش در كنـارش تنـگ           

رنـــگ او ز مـــن دلقـــي ســـتاند رنـــگ  

)642، 1362افلاكي، (  

  :گويد و در مطلع غزلي مي

 گمــان مبــر مــرا درد ايــن جهــان باشــد  به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

)911، 1363فروزانفر، (  

  : ير سهراب از مرگ چنين استتعب

مـرگ در   / مرگ وارونة يك زنجره نيست    / مرگ پايان كبوتر نيست   / و نترسيم از مرگ   

مـرگ در ذات    / مرگ در آب و هواي خوش انديـشه نـشيمن دارد          / ذهن اقاقي جاري است   

مـرگ در   / آيـد بـه دهـان        مرگ با خوشة انگـور مـي       /گويد  شب دهكده از صبح سخن مي     

مـرگ گـاهي ريحـان    / مرگ مسؤول تشنگي پر شاپرك اسـت / خواند حنجرة سرخ گلو مي 

هـاي لـذت پـر        ريه/ دانيم  و همه مي  / نگرد  ست به ما مي     مرگ در سايه نشسته   / ...چيند    مي

  .)296، 1378سپهري، (... اكسيژن مرگ است 

مردن و زاييدن بـا هـم       «: نويسد  لاهيجي در باب تجدد و تبدل جهان در هر لحظه مي          

مـردن عبـارت از رجـوع       .  درحقيقت عين زاييدن و زاييدن عين مردن اسـت         است و مردن  

كثرت است به وحدت و زاييدن عبارت از ظهور وحدت است به صـورت كثـرات و تعينـات                   

  .)419، 1378برزگرخالقي، (» امكانيه

ا در غزلـي عجيـب        ،مولانا شايد بيش از هر كسي در باب مرگ سخن گفتـه باشـد               امـ

  :نهراسيدن از مرگ دارند، به سخره گرفته استكساني را كه دعوي 

 آن ميــر دروغــين بــين بــا اســپك و بــا زينــك 

 

 شنگينك و منگينـك، سـر بـسته بـه زرينـك             
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  اجل كو كو؟  : چون منكر مرگ است او، گويد كه      

!مرگ آيدش از شش سو، گويد كـه مـنم اينـك               

  !كـو آن همـه كروّفـر؟      ! كـاي خـر   : گويد اجلش 

.. آن بيني، وان كبرك و آن كينـك       وان سبلت و      

  تـرك خـور و خفــتن گـو، رو ديــن حقيقـي جــو    

ــي     ــي ب ــد باش ــر اب ــا مي ــك   ت ــمك و آيين ...رس  

)1317، 1363فروزانفر ،(  

موتـُوا قَبـل    «: شود در متون عرفاني مرگي است كه به حيات و معرفت ديگر منجر مي            

هاي مـسيح در    از گفته «. ه ميرانده شويد   بميريد قبل از آنك    )116،  1361همان،(» انَ تمَوتوا 

؛ هرگـز بـه ملكـوت خـدا راه          يولد مـرّتين   السموات من لم     يلِج ملكوت  لن: انجيل است كه  

بـه  . شـود   يابد كسي كه دوباره زاده نشده باشد؛ زيرا آن مرگ به تولد ديگر منجـر مـي                  نمي

  .)204، 1370شميسا، (» كند قول مولانا زادة ثاني ايجاد مي

ــان   زاد ــد در جه ــت احم ــاني اس  ة ث

 پيـام   بهر اين گفت آن رسـول خـوش       

 ام مــن قبــل مــوت همچنانكــه مــرده

ــين يگفتمــ ــن دعــوي مب   برهــان اي

ــه عــالم اگــر مــرد و زننــد      در هم

  

 ...صــد قيامــت بــود او انــدر عيــان     

ـوتٍ يــا      ! كــرامرمــز موتــوا قبَــل مـ

... ام اين صيت و صـوت           زآن طرف آورده  

 ... ايـــن گـــر بـــدي ادراك انـــدرخورد

ــه دم ــد   بـ ــدر مردننـ ــزع و انـ  دم در نـ

  )751 تا761، ب6، دفتر1387مولوي، (

  مولانا در آخرين غزل خود به مطلع

 تــرك مــن خــراب شــبگرد مبــتلا كــن رو سر بنه به بالين تنها مرا رهـا كـن          

كه در بستر مرگ خطاب به فرزند خود، سلطان ولد، سـروده اسـت، از اشـارة مرمـوزي                   

  : او را به سوي خود خوانده استگويد كه سخن مي
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 در خواب دوش پيري در كوي عشق ديدم       

  

 با دست اشارتم كرد كه عزم سوي ما كن        

)1363،2039فروزانفر، (  

در آن «نـام و نـشان دارد كـه     صـحبت از شـهري بـي   » پشت درياها«سهراب در شعر    

ين جـاودانگي    ولي مرگي كه ع ـ    ،دريا رمزي است از مرگ    . »ها رو به تجليّ باز است       پنجره

رسـد   كرانگي و ابديت مي    شود و به بي     آدمي با پيوستن به دريا همچون رود محو مي        . است

 بـه   .شـود   مـي  اش رو بـه تجلـّي بـاز         رسد كه پنجره    و در تولدّ دوبارة خويش به شهري مي       

با فناي مطلق   . غبار تن است و مانع ديدار معشوق ازلي       » حجاب چهرة جان  «عبارت ديگر،   

  . گردد ه ديدار خدا ميسر ميجسم است ك

هـا جـاي      بـام / ها رو بـه تجلـّي بـاز اسـت           كه در آن پنجره   / ها شهري است    پشت دريا 

سالة شهر شـاخة     هر كودك ده  دست  / نگرند  هايي است كه به فوارة هوش بشري مي         كبوتر

 كه به يك شـعله بـه يـك خـواب            /نگرند  مردم شهر به يك چينه چنان مي      / معرفتي است 

  .)364، 1378هري، سپ(لطيف 

روم بالا تـا اوج،   مي/ اي را بكنم خواهم مرد     دانم سبزه   مي/ دانم  هايي هست كه نمي     چيز

  .)336همان، (فانوسم بينم در ظلمت، من پر از  راه مي/ من پر از بال و پرم

  عشق

كـه بـدون در نظـر گـرفتن آن،           عشق از مسايل بنيادي عرفان و تصوف اسلامي است؛ چنـان          

براي سخن گفتن از حديث عشق، ابتدا وجه تـسمية          . حكمت متعاليه قابل فهم نيست    عرفان و   

اند و عشقه  عشق را از عشقه گرفته«: فرمايد وي مي. آوريم آن را از كلام پرشور شيخ اشراق مي

اول بيخ در زمين سخت كند، پـس سـر          . آيد در بن درخت     آن گياهي است كه در باغ پديد مي       

رود تا جملة درخـت را فراگيـرد و چنـانش در              پيچد و همچنان مي     رخت مي آرد و خود را در د       بر

واسـطة آب و هـوا بـه درخـت       شكنجه كشد كه نم در ميان رگ درخت نماند و هر غذا كه بـه              

  .)287، 1355سهروردي، (»  ...برد، تا آنگاه كه درخت خشك شود رسد، به تاراج مي مي
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ذيِنَ آمنُـوا      «: فرمايد  كند و مي    ياد مي ) عشق  (خداي تعالي در قرآن از محبت        يا أَيها الَّـ

          ونَهحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فونْ ديِنِهِ فَسع مِنْكُم رْتَدنْ ياي كساني   «؛)54مائده،  (»...م

ورد ايد، هر كه از شما از دينش بازگردد، چه باك؛ زودا كه خدا مردمي را بيـا           كه ايمان آورده  

 اين آيه به عشق خدا و بندگان بـه يكـديگر اشـاره              ».كه دوستشان بدارد و دوستش بدارند     

در اين آيه ابتدا خدا از محبت خود به بندگان و سپس از محبت بندگان به خود ياد                  . كند  مي

كه خداوند عاشق اسـت،     در جايي كه بنده عاشق است، خدا معشوق است؛ اما آنجا            . كند  مي

  امين بنده معشوق اويند و شايستگي اين عشق را دارند؟ بايد ديد كد

توان گفت كـه مـضمون عـشق در اشـعار              مي يبه طور كل  . سخن از عشق بسيار است    

بزرگان و عارفان بـسياري نيـز در ايـن بـاره            . شود  وفور ديده مي   مولانا، حافظ و سپهري به    

. است آن بيان شـده اسـت      در قرآن كريم و متون ديني و اسلامي دربارة قد         . اند  سخن گفته 

شـرط آن ايـن   . تر از معرفت و آگاهي توأم با عشق نيـست   هيچ چيزي براي سهراب مهم    «

از طبيعت به نگاه سرشار از عشق و از ايـن           . »حادثة عشق تر باشد   «است كه نگاه آدمي از      

هر برگ درختي در    . حاصل، قدم گذاشتن به آرامش است     . رسد  و معرفت مي   نگاه به آگاهي  

گفـت،    شود؛ يعني همچنان كه سـعدي مـي         اي از خداوند مي      تبديل به آيت و نشانه     نظرش

  : نويسد سپهري هم مي

چشم را بازكنيد، آيتي بهتـر از       : برگي از شاخة بالاي سرم چيدم گفتم      / زير بيدي بوديم  

، »دانـد   سحر نمـي  «اما او   . داند سحر   سحر مي : گفتند  شنيدم كه به هم مي      مي/ خواهيد؟  اين مي 

   )227، 1375عابدي، (» تراود ميلكه تنها به نگاهي رسيده كه از آن عشق به جهان ب

هاي محوري مكتب مولاناست و حتي بهتر اسـت بگـوييم كـه عـشق                 عشق از انديشه  

شود و به عشق پايـان        مثنوي او با عشق آغاز مي     . كليد رمز احوال و افكار و آثار مولاناست       

همچو فكـر   «. را پاياني نيست، آغاز آن هم آغازي نيست       يابد؛ هر چند كه پايان مثنوي         مي

و اصولاً همين عشق بـود كـه مولانـا را بـه سـوي شـعر و شـاعري                    » پا و سر   عاشقان بي 
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درك و لايوصـف      «. برانگيخت؛ از آن رو كه عشق يافتني اسـت، نـه بـافتني             . اسـت » ممـا يـ

توان صيد كـرد، بلكـه      ا به دام نمي   كه نسيم بهاري ر    توان آن را به كمند الفاظ كشيد؛ چنان         نمي

 عـشق را    العـشق رسـالة   سـينا در     مولوي در مثنوي چـون ابـن      . توان آن را حس نمود      تنها مي 

   .شمارد داند و آن را رابطة ميان خدا و انسان و يكي از اصول اتحّاد و فنا مي ناپذير مي وصف

 هر چه گـويم عـشق را شـرح و بيـان           

 گـر چـه تفـسير زبـان روشـنگر اسـت      

 شــتافت ون قلــم انــدر نوشــتن مــيچــ

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت       

  

 چون به عشق آيم، خجـل باشـم از آن         

 تـر اسـت     زبـان روشـن     ليك عشق بـي   

 چون به عشق آمد، قلم از خود شكافت       

 شرح عشق و عاشقي هم عـشق گفـت   

  )112تا115، ب 1دفتر : 1387مولوي، (

   ناپديدعشق دريايي است قعرش  درنگنجد عشق در گفت و شنيد

)2731، ب 5همان، دفتر (  

هاي حافظ نيز جريان دارد و نوشدارويي براي التيـام      جاي غزل  موضوع عشق در جاي   

عبـادت بـا عـشق      . عشق تضمين ندارد، عشق مستلزم معرفت است      . هاي بشر است    زخم

گردد؛ تا جايي كه هـدف خلقـت انـسان عاشـق              كند و مقبول مي     است كه معني پيدا مي    

  .شدن است

 اشق شو ارنه روزي كار جهان سرآيد      ع

  

 ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي     

)973، 1382 برزگرخالقي،(  

 گوش در ميخانة عـشق     به تا شدم حلقه  

  

بـادم  هردم آيد غمي از نـو بـه مبـارك           

)730همان، (  

بكـوش تـا از عـشق       ! ولـي اي خواجـه    ،  در عشق هم كشش شرط است و هم كوشش        

خـودي    خودي است و شاعر جز با عشق و بي          ظ سرود عشق و بي    شعر حاف . نصيب نماني  بي

خـورد، فرامـوش      اي را كه در فساد و گناه و دروغ و فريب غوطـه مـي                تواند اندوه زمانه    نمي
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كند حركت او در اين جهان با عشق توأم باشد تـا بـه سـود دو               كند؛ تا جايي كه توصيه مي     

  .جهاني منجر شود

  بــه عــزم مرحلــة عــشق پــيش نــه قــدمي 

ها كني ار اين سـفر تـواني كـرد           كه سود     

) 366همان، (  

  دمي بود  هر گه كه دل به عشق دهي خوش       

 در كار خير حاجت هيچ اسـتخاره نيـست          

)200همان، (  

  سـهو مكـن   ! نقطة عشق نمودم به تو هـان      

 ورنه، چون بنگري از دايره بيـرون باشـي          

)1015همان، (  

در آن كـشتي    .  به كلام عشق كجا تـوانيم رسـيدن        شوق و ذوق ديداري در جانمان      بي

  ! ايم تا كلك خواجة شيراز با ما راز گويد؟ آيا ترك سر گفته. كجا توانيم نشستن

بريـدة حـافظ در انجمـن        كلك زبـان  

   

 با كس نگفت راز تا تـرك سـر نكـرد          

)355همان، (  

شاعر را بـه    از نظرگاه سهراب عشق تعبير عاشقانة اشكال، يعني حس زيبايي است كه             

از نظر ذهـن    . كند  كشاند و او را گرفتار يك موضوع مي         تجربة عميق و گوناگون زندگي مي     

عشق يعني در فكر يك امر خاص بودن و محو خود در برابـر چيـز ديگـر                  ،تصويرگر شاعر   

حـلاج بـه عـشق نمـاز     : اند عارفان قديم هر يك عشق را به نامي خوانده      . يعني دچار شدن  

دوا ناميـده اسـت و        كه وضوي آن با دم است، و مولانا عشق را درد بـي             گفته است؛ نمازي  

  : دهد مي» دچار«سهراب به عشق لقب 

دريـاي  اگر كه ماهي كوچـك دچـار آبـي          / و فكر كن چه تنهاست    /  عاشق /دچار يعني 

  .)307، 1378سپهري، (كران باشد  بي
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  ).308همان،  (بهامنداهايي كه غرق  صداي فاصله/ هاست از نظر سپهري عشق صداي فاصله

توان به عنوان مضامين مشترك عـشق در اشـعار            شماري كه مي   از ميان موضوعات بي   

گفته شد و شرح عـشق را بـه عـشق           » نمي از يمي  «دانست، فقط   سپهري   و   حافظمولانا،  

  . گذاريم كه گفتن از آن جز به عشق نتوان گفت وامي

  تنهايي

هـاي مختلـف      بـه گونـه   » ما هيچ، مـا نگـاه     «تا  » مرگ رنگ «در مجموعه آثار سپهري از      

 ـ  ها و كلمـات تـراش   زند كه خود را در قالب تنهايي و انزواي شاعر موج مي     اخـورده و پرمعن

كنـد و بـه يـك     هاي خود را با محيط اطرافش قطع مـي        سازد؛ گويي شاعر پيوند     نمايان مي 

ت   تمـام نگـاه خـويش را   «. شـود  آرمان و انديشة فردي دلبسته و پيوسته مي        متوجـه فرديـ

هـا و تـاريخ را        رهـد و انـسان      از قيد انديشة اجتماعي مي    . كند  هنرمندانه و دنياي درون مي    

سـپهري بـا پايـان    . گـذارد  تاريخ كنـار مـي   براي رسيدن به يك نجات كاملاً شخصي و بي   

» گـشايد   بندد و كتاب درون را مي       كتاب جامعه را مي   » مرگ رنگ «گرفتن دورة انديشه در     

  .)123، 1375، عابدي(

هـاي شـرطي و قـالبي دارد؛          زند، نظر به انسان     سهراب اگر از غربت و تنهايي حرف مي       

وجـود بريـده    » نيـستان «هـايي كـه از        اند؛ انـسان    هايي كه از اصالت خود دور افتاده        انسان

. رونـق اسـت     متـاعي كـه ديگـر بـي       . سهراب با اصالت و پاكيزگي انسان كار دارد       . اند شده

  :است، با ذات خود بيگانه و تنهاست» من« انساني كه آلودة .كمياب است

 كنـد   بشنو از ني چون حكايت مـي      

ــده  ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني ــد ك  ان

  

ــد هــا شــكايت مــي از جــدايي كن  

ــده   ــرد و زن نالي ــرم م ــد از نفي ان  

)2 و1، ب 1، دفتر 1387مولوي، (  

 بـا دنيـاي درونـشان       .انـد   اصولاً عارفان اينگونـه   . هايي را با خود است      حافظ هم لحظه  

اين تنهايي را كه سراسر براي آنـان شـور و شـعف و    . بيشتر از بيرونشان انس و الفت دارند  
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 فهـم  شـايد    ،بين  هاي ظاهر   از ديدگاه انسان  . آورد، دوست دارند    وصال و قرب به ارمغان مي     

اني  ولي بزرگ،برد، سخت باشد     كه انسان چگونه از خلوت و تنهايي خود لذت مي          لهئمساين  

ها نيز تنهايي و با خود بودن را بـر   گاهي ما انسان  . اند  گونه چون مولانا، سهراب و حافظ اين     

بايد متذكرّ شد كه گاهي هم دايرة صبر و تحمل انـسان تنـگ              . دهيم  هر چيزي ترجيح مي   

شود و ديگر تحمل تنهايي، كه ممكن است علل مختلفي در به وجود آمدن آن دخالـت                   مي

  :كه حافظ نيز دل پردردش به فرياد درآمده است آورد؛ چنان اشته و فرياد برداشته باشد، ند

 مرهمي! سينه مالامال درد است اي دريغا     

  

!دل ز تنهايي به جان آمد، خدا را همـدمي           

)1036، 1382 برزگرخالقي،(   

  !داد از غــم تنهــايي ! اي پادشــه خوبــان 

تو به جان آمد، وقت اسـت كـه بـازآيي           دل بي     

)1083 همان،(  

ــدمعي   ــوقي و م ــصه ش ــت ق ــاكيكتب   ب

  

تـو بـه جـان آمـدم ز غمنـاكي            بيا كه بي    

)1020همان،  (  

ما ناشي از تعلقّات پوچ و مـبهم و          تنهايي. تنهايي ژرف سهراب از نوع تنهايي ما نيست       

 ولـي او در عـين اينكـه در پـي انـزوا و               ،زودگذري است كه هيچ پيامدي را به همراه ندارد        

. هاسـت    بعضي يا شـايد خيلـي از آدم        در پي چيزي است كه وراي فكر بسته        تنهايي است، 

تنهايي شاعر از تشنگي و عطش ارتباط با دنيايي است كه سراسر تعارض و دوگانگي است                

 كثرت را نيز در پي دارد؛ كثرتي كـه          ،توان گفت كه تنهايي او در عين وحدت         واقع مي  و در 

  . گذارد ست و با تنهايي خود آن را به نمايش ميناگزير از بودن و زيستن در ميان آن ا

بيـا  / من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهـاترم   / در ابعاد اين عصر خاموش    

و تنهـايي مـن شـبيخون حجـم تـو را            / تا برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ اسـت         

  .)395، 1378سپهري،  (و خاصيت عشق اين است/ كرد بيني نمي پيش
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گـردد كـه البتـه        يدگاه مولانا دوري و هجران يار سبب تنهايي و قـبض درون مـي             از د 

صال به منبع لايزال عشق الهي و قرار گرفتن در زير سـاية              او توسل به خداوند و ات      توصية

  .مانده در قفس تن است آوردن روح اسير يار و تعالي بخشيدن و به پرواز در

  هجر همراهان غـم اسـت       چون نتيجه 

  

اق روي شاهان زآن كـم اسـت؟       كي فر   

)2215، ب 1، دفتر 1387مولوي، (   

 مـــرغ پرنـــده چـــو مانـــد در زمـــين

  

ــين  ــصه و درد و حنـ ــدر غـ ــد انـ  باشـ

)820، ب 5همان، دفتر(  

باري، وقتي مرغ روح نتواند به عالم بالا طيران كند، از اسارت در زمـين و گرفتـاري در         

او بايـد ايـن دلتنگـي را درك كنـد و            . دگرد  صفات سفلي دچار تنهايي و ملامت مي       زندان

 طيـور «توانـد همچـون       در اين صورت است كـه مـي       . قدرت پرواز را در خود تقويت نمايد      

  :آيد به پرواز در» الصافات

 صـفات     چون ملالم گيرد از سـفلي     

  

الــصافات پــرم همچــون طيــور بــر  

)3563، ب 2همان، دفتر (  

تنهايي او  . كرده است   نهايي را احساس مي   هميشه ت ،سهراب در مكاشفات شاعرانة خود      

شـاعر تنهـايي را     . هايي است كه ما گرفتـار آنـيم         شايد ناشي از هجوم بسياري از قيد و بند        

كرانگي ابديت و ازليت با       آيد و در بي     گزيند تا از وحدت به سوي واحد ازلي به پرواز در            مي  بر

مطلـوب و مقـصود دسـت يابـد؛         خودبين و مزاحم خود به بهتـرين        » منِ«در هم شكستن    

مطلوبي كه رسيدن به آن مستلزم رهايي از خود و شكستن درون خود و پيوستن به درياي                 

خواهـد بـه وحـدتي دسـت يابـد كـه              او بـا بريـدن از كثـرات مـي         . لايزال لامتناهي است  

  . هاست در پي آن است و فكر و انديشة متلاطم او را به خود مشغول ساخته است مدت

  .)1378،235سپهري، (رفت  سوي خدا مي به در، از كوچه برون، تنهايي ما از خانه

» مـن «و تـو رسـاترين      / بـودي » مـن « ترين و تو نزديك  / بودي» من«و تو تنهاترين    

  .)177همان،  (ها سر انگيز اي بر خيرگي دنيا  پنجره/!سحرگاهي» من«اي / بودي
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  نتيجه 

 داراي پيـامي اسـت كـه در سراسـر آثـار و      اي ر، نويسنده و شاعر بزرگ و برجسته   هر متفك 

 پيـام  بـراي مولانا، سـپهري و حـافظ نيـز    . پردازد هاي خود به توضيح و شرح آن مي      نوشته

. گرفتـه اسـت     كه از نگاه ويژة آنها به جهان هستي و آدميـان نـشأت            اند    دادن شعر سروده  

داونـد دانـش و     ها، جهان حكومـت خ      ها و روايت    جهان مولانا، سپهري و حافظ جهان قصه      

هـا و فراغـت روان،        بيني، جهان رنـگ     معرفت، جهان تنهايي آدمي و دوري از منيت و خود         

گيرد، جهـان اخـلاق و عرفـان و            و طبيعت شكل مي    ءاي كه در خيال اشيا     جهان اساطيري 

مـستي و اميـد و        هاي در هم گمشده و در نهايت جهان عـشق و سـر              جهان ادبيات و زمان   

جو در دنيـاي درون و بيـرون خـويش          و  هر سه شاعر بزرگ با جست     . ستزندگي و پويايي ا   

گاه مطمئن معنوي هستند تـا بـه آرامـش زيبـا و               ها به دنبال تكيه     براي از بين بردن فاصله    

ها و    بين و عريان به اطراف و چنگ زدن به اساطير و قصه             دلنشين دست يابند و با نگاه تيز      

ها را لمس كرد، چگونـه بايـد    د كه چگونه بايد روشنيآموزن هاي گذشتگان به ما مي     داستان

زيست، چگونه بايد فكر و انديشة خـود را تعـالي بخـشيد و چگونـه در مـسيري درسـت و                      

 بلكه با قدرت انديشه مسير آن       ،صحيح قدم برداشت و از هيچ ناملايمتي خم به ابرو نياورد          

زبان سـهل و ممتنـع      . ل ساخت هاي آن را به نوش بد       العبور را هموار و نيش     هاي صعب   راه

كند كه گويي هـر       انديش آنها چنان تركتازي مي     اين سه شاعر در قلمرو گسترة ذهن خيال       

شعر و شاعري اسـت كـه درواقـع بـا           تاز عرصة    سوار و يكهّ   يك در روزگار خويش تنها تك     

اند؛ حس غريبي كه گوياي ذهن پـرتلاطم و قلـب جانـسوز               غريبي به يكديگر متصل    حس

تپـد و آب      شـهر مـي    لحظه براي هدايت بشريت و رساندن آنها به آرمـان          ت كه لحظه  آنهاس

  .سازد حيات را در رگ فسردة زمان جاري مي
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